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1503 پیغام عشق قسمت استرالیاخانم توران از    

 عزیز و بزرگوارسلام و درود فراوان بر آقای شهبازی عزیز و بزرگوار و دوستان 

 .خواهم به اشتراک بگذارممی  ۹۹۴ ۀن یک متنی از برناماتهبا اجاز

 ۴۹ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 تو فنا و مُردَنا   ی ب  ،یو زندگ  اتیبا تو ح

 تو بوَُد فِسُردَنا  ی و، ب  یتو آفتاب  کهزآن

می  انسانی  هر  طرف  از  خداوندمولانا  ای  زندگی،  ای  که  باشم،    ، گوید  تو  جنس  از  باشم،  تو  به  وصل  باشم،  تو  با  اگر 

جا صورت مُردم و هیچ شدم. در این تو باشم، دراین کنم. اگر به تو وصل نباشم، بی ام هم زندگی می صورت هم زنده دراین

 .شومشوم، منجمد می می که تو به من به مثال آفتابی و اگر تو نباشی من افسرده فنا یعنی هیچ ارزشی ندارم برای این

 10۷۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  یعارض  یگر آن قوُت بر وَ کیل

 است   یضیکردن او را را  حتینص پس 

 غذا :  *قوت

 سرکش   اسبِ  کردنِ  رام : *رایضی

خوریم.  می خوریم، غذای رنجش  خوریم مثلاً غذای درد می ذهنی غذای بیرون می صورت من گوید در ذهن ما به مولانا می 

بداَدا است. یکی از ادَاهای بدش خواستن است، انتظار دارد هرکسی یک چیزی به او بدهد   اَدا نیست،ذهنی خوش این من 

ورزی، حسادت، نگرانی،  رنجش، خشم، کینه   .رنجدکنند و اگر ندهند می اش را زیادتر می کند آن چیزها زندگی چون فکر می 
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دیگر   و  گناه  مناحساس  عارضی هیجانات  و  بَداَدایی  این  ست.ذهنی  می ما  را  می ها  خشمگین  را  خوریم.  خشم  شویم، 

هایی مثل  افتد. پس نصیحت کردنِ آدم کار میشود، خَرّوب به شود، چهار بعُدمان خراب می خوریم و بدنمان خراب می می

 .کندست« یعنی ما را درست می کننده است، »رایضی مولانا تربیت 

 10۸0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کاو از مرض گلِ داشت دوست  ی چون کس

 چه پندارد که آن خود قوتِ اوست  گر

گیرد خاطر مریض بودن یعنی همانیدن با چیزها »گِل« دوست دارد، گِل یعنی چیزهایی که از دنیا می که کسی که به برای این 

دهد غذای بد است.  هر غذایی که چیزهای ذهنی به ما می  .گیریمذهن می خورد مثل همین خشم و تأیید و توجهی که از  می

که پولمان پایین آمد حس امنیت از  بینید که این پوشالی است. همینکنیم حس امنیت بکنیم، می مثلاً ما به پولمان نگاه می 

بینیم که نَه، این شخص  دفعه می پشتِ من است، یک   ، گوییم این دوست من استیا با کسی دوست بشویم می   رود بین می 

  .شود. این فایده ندارد چون ما از مرض گلِ دوست داشتیمکند، پشتمان خالی می به ما خیانت می 

 10۸1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را فرامشُ کرده است  ی قوتِ اصل

 در قوتِ مرض آورده است  ،یرو

سبب، خِرد زندگی، حس امنیتی که خداوند  آید مثلاً شادی بی می غذای خوب آن است که فضا را باز کنیم از طرف زندگی  

از آن دهد، حس هدایت، حس قدرت و همۀ این می این  ذهنی می گرچه در من   .ستآیند قوت اصلی ور می ها  پنداریم که 
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ذهنی  صورتِ من کردیم و به آید فراموش  ور می صورت قوت اصلی، غذای اصیل را که از آن ها غذای ما هستند دراین همانیدگی 

 .ایمرو به غذاهای بد آورده 

 1۹۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بگْذار، صدرِ توست راه  صدر

 نظیر.بی  ۀ خاطر وجود این برنامنهایت خداوند را شاکرم به بی 

 با احترام، 

 توران از استرالیا 



 

 

 

1503قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین.  و سپاس بر  با درود

 موضوعی در ارتباط با موسیقی کائنات.

 خداوند عشق  نامبه 

قرین. موسیقی کائنات در عالم هستی پراکنده است  عضوند و همنشین و هم همست که باهم ایآهنگ و رقص دو مقوله 

  ۀ ذررقص و آهنگ کائنات در ذره   .بین که بشنود و برقصد و ببیندشنو و چشم عدمو پخش، ولی کو گوش شنوای سکوت 

رقص  ها را به نویسد و آننگارد و می های خودش که برایشان می ها در جنبش، با فرمان خودش و با نتُها و مولکول اتم 

های موجود در تمامی اجرام سَمایی و در تمامی باشندگان عالم، خود  ها و جنبش عناصر و اتم آورد. جنبش مولکول درمی 

 .رقص است

آهنگ  با  که  یکتایی  فضای  در  مادر  شکم  در  جنین  خوش رقصیدن  می های  آن  نوایش  یادآور  خود  شناور،  و  رقصد 

هایی است که در روز الََست در گوشمان نجوا و در اصل بنیاد و اساس نظام هستی با موسیقی خداوند ایجاد و  لالایی

نوایی  های خوش و رقصیدن با آهنگ  پابرجا و همواره ساز کائنات کوک و تمامی اعضای ارکسترش همراه و همگام با او

نوازی.  نوایی کنی و هم حل درست رقصیدن را بدانی و با آهنگ نظام هستی هم آیی تا راه رقص درمی که با هر چالشش به 

یرازه  آورد که خود ششود نوازشگر روح است و روان، روحت را به پرواز درمی هایی که نواخته می شنیدن موسیقی و آهنگ 

  .شودنوایی الَسَت است که در گوشمان به صدا و صدای خوش همان قلم نِی که روی کاغذ نگاشته می و اصل همان خوش 

و از »اقراء«    های غنی و پُر مغز آثار و اشعار مولانای جان که از »بشنو از نیِ« که آغازگر مثنوی است آغاز.و موسیقی 

غزلیات دیوان شمس که هر غزلش ریتم و آهنگ خاص  و    .گوید بخوان و بنواز و برقص و موزون باش با منقرآن که می 

و   سازدهای گوناگونش می و مثنوی ما را آمادۀ رقصیدن با ملودی  .نوازدآورد و خوش و نرم و لطیف می ی مخود را به صدا در

 .آوردرقص در می رسد و ما را به آید و به گوش می تک ابیات مولانای جان به صدا میهایی که از تک آهنگ
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  آهنگ بیتِ:

 13۴۴ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 ریدَمِ او جان دهدت رُو ز نَفَختُْ بپذ

 است نه موقوفِ علل  کُون یَاو کُنْ فَ کارِ

 دمیدم : *نَفَخْتُ

  :آهنگ بیتِ

 ۲۴۶۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فَکان حُکمِ کُنْ یِهاچوگان   شِیپ

 اندر مکان و لامکان  میدویم

 :آهنگ بیتِ

 13۸1 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهد از لامکان ی حق، قَدَم بر و

 انآنگه او ساکن شود از کنُ فکَ
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 :آهنگ بیتِ

 1۸۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ها ای شاخ تر به رقص آ آمد بهار جان 

 چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقص آ 

 :بیتِآهنگ 

 .آیندرقص درمی نوازد و ابرها به باد و رعد و برق شیرافشان ابرها که باد می   هُوی هُوی

 1۹55 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ابر  رافشانِیباد و ش  یِهو یهو

 ساعت تو صبر   کیغمِ مااند،  در

مان را از  بایستی خالی کرد نیِ وجودیو   شنوی خود شنیدنوای زندگی را با گوش سکوت باید صبر کرد تا آهنگ خوش 

نوایی  های نظام هستی هم نوایش بنوازد تا با آهنگ های خوش ها که تا بتواند نِی خالی ما را با آهنگهای همانیدگی گره

 .رقص درآییمکنیم و به 

 1 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کندی م ت یچوُن حکا ی ن  نیبشنو ا

 کندی م  تیشکا هایی جدا  از
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 .کندمنتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می و در پایان، وقتی که خرد بی 

 30۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه  یا

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفورست و رح چون 

 .پرانرژی و سالم بمانید

 .نگهدار شماخیلی ممنون، خدا  

 زهرا سلامتی از زاهدان 
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 نام عشق و زندگی به 

 .همراهان بزرگوار ۀسلام بر هم 

 از دیوان شمس:  ۲5۹هایم از غزل آموخته 

دیوان شمس یاد گرفتم که با پیش کشیدن شاه شکَرخانه یعنی خداوندی که سرشار از عشق و شادی و    ۲5۹از غزل  

شوم و  توانم حلال مشکلات باشم. دوماً دریادل می شوم و هرجا بروم می قدم می رحمت است به مرکزم، اولًا فرخنده

کار ام به توانند در من جا بگیرند و واکنش و قضاوتی نداشته باشم. این دریادلی را در همۀ امور زندگی همۀ اتفاقات می 

ذهنی خود و دیگران را بپذیرم و  چیز نتواند مرا از دریادلی خارج کند. مثلاً خسیس نباشم و رفتارهای منببرم و هیچ 

 .ام شوممقاومت و ملامت نکنم. با خودم مهربان باشم و سختگیر نباشم که موجب کارافزایی در زندگی 

 ۲5۹ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 کشَ آن شاهِ شکَرخانه را  شیپ

 گُهَرِ روشنِ دُردانه را  آن

 را  مِثل ی رُخِ بشهَِ فرّخ  آن

 ا جانانه ر  ادلِیمَهِ در آن

 بیاور  پیش: کَش پیش *

 شیرین  بسیار: شکَرخانه*

 مروارید  ۀ دان: دُردانه*
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 نیک  زیباروی، مبارک،: فرّخ *

شوم و از طریق صنُع خدا  یابم و خلاق می ذهنی نجات می شاه به مرکزم از مردگی و افسردگی منسوماً با آمدن این  

  .کنم و دیگر دلم با عشق بیگانه نیستکس جاری می چیز و همه آفرینم. همچنین با زنده شدنم عشق را در همه می

 ۲5۹ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 را  دهپوسیروح دهد مُردۀ  

 را  گانهیب نۀیدهد س مهِر

شود و از این پس با خرد زندگی  شوم و گلِ حضور در من شکوفا می ذهنی بودن خارج می که از جنسِ خار منچهارم این 

 .لغزددهد نمی شوم، یعنی دیگر چشمم بر هر چیزی که ذهنم نشان می البصر می کنم. مازاغفکر و عمل می 

 ۲5۹ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 دامنِ هر خار پُر از گُل کند 

 را  وانه دیعقل دهد کلّۀ 

قدم بودن شرط سنی وجود ندارد.  از این غزل همچنین آموختم که برای زنده شدن به زندگی و دریادل شدن و فرخنده

بدانم که حضور  ام را کنار بگذارم و  ذهنیتوانم به خِرد خداوند دست پیدا کنم و عقل من در هر سن و شرایطی هستم می 

کرد  داد از فقدان و جدایی از آن حضرت ناله می طور که ستونی که پیامبر به آن تکیه می چیز اثرگذار است، همان ما بر همه 

 ها اثر دارد. کنند و بر آن یعنی جمادات هم این حضور را درک می 
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 ۲5۹ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 در خِرَدِ طفلِ دو روزه نهد 

 نباشد دلِ فرزانه را آنچه 

 یطفل، که باشد؟ تو مگر منُکر

 اسُتنِ حنَّانه را؟  عربدۀ 

 فرمود. می  تکیه  بدان  وعظ هنگام به   ابتدا( ص) رسول  حضرت که  ستونی:  حنَّانه اُستنِ *

پیمانه اگر ما ذهن خود را خاموش کنیم و تسلیم باشیم می  گرداند، مست  می ای که خداوند هر لحظه  توانیم از شرابِ 

تواند از این شراب مست شود، پس  ما نمی   ۀ اندازکس به شویم و این مستی و شراب را در جهان پخش کنیم و هیچ 

 .جهانی نگیرمهایی مثل تأیید و توجه، احترام و اعتبار و لذایذ ایندیگر از این جهان شراب

 ۲5۹ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 ی و شهِ مستان شو یّ مست شو

 را  مانه یبگردانَد پ  چونکه

سوی  مغزی ماست که ذهن ما را به خود و از جنس خدا بودیم، ولی فقط این وسواس فکری و پراکندهما از اول مست و بی 

ها شود که به خواب آن همانیدگی سرهم و تکراری باعث می کشاند و با چیدمان کردن فکرهای پشت هر همانیدگی می 

ها و وسواس فکری ما را از خرد و  سازیبرویم و نتوانیم افسانۀ زندگی را نیکو بیان کنیم، یعنی این خواب ذهن و سبب 

 .سازد عشق و زیبایی خداوند و صُنعی که باید از طریق ما بیان شود محروم می 
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 ۲5۹ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 مغزو مست و پراکنده خودم ی ب

 افسانه را   مینه نکو گو ور

مغزی و تسلسل فکری نباید ناامید شویم، بلکه فکرهایمان را باید جمع کنیم و به بزرگانی چون  ولی با وجود این پراکنده

سوی خداوند برگردیم. برای این منظور باید مرتب  مولانا و خداوند گوش دهیم تا قصه شیرین زندگی را بشنویم و به 

یل شود.  ذهنی ما زاذهنی ما را بشکند و عقل منابیات را تکرار کنیم و با عدم کردن مرکز، حضور خداوند این دل من 

شود، پس دیگر نه در گذشته هستیم و نه در آینده.  گیرد و ماهِ ذهنی ما دو پاره می القمر« در ما صورت می درواقع »شق  

گیریم، چون این  ذهنی قرار نمی حر منسِ بینیم و دیگر تحت شود و زندگی را در همه می نفوذ می چشم ما هم گذاره و با

من  سِحر  هست  خداوند  که  بی ساحرکُش  را  ما  می ذهنی  من اثر  این  اگر  می کند.  به  ذهنی  تا  کند  سِحر  را  ما  خواهد 

شده و پرهیز قرار  دهد و در فضای گشوده بین و هشیاری ناظرِ ما اجازه نمی های او عمل کنیم، این چشم عدم خواسته 

بینیم و شویم که بعد چه خواهد شد، یعنی این تبدیل شدن خود را می گیریم. همچنین با این دید عدم، ما متوجه می می

 .شویممتوجه پیشانه یعنی آن جنس ازلی خود می 

 ۲5۹ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 شنُود  دیبا همه بشنو که ببا

 را  بانه یغر نِیریش  قصّۀ

 دلِ ماه را  ، یبِشکنََد آن رو

 آن زُلف، دو صد شانه را   بِشکنََد
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 ۲5۹ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 گُزارْد؟  ارَدی که چَشم،   آنقصّۀ  

 ساحرِکشُ فتّانه را   ساحِرِ

 چَشمش که چه خواهد شدن  ندیب

 را  شانهیپ  ندیابد و ب تا

 نادر  عجیب،   شگفت، :  غریبانه*

 .کند  ادا  را مطلب  حقّ بتواند  آورَد، جابه  بتواند : گُزارْد یارَد*

 زیبا  بسیار  انگیز،فتنه  بسیار:  فتّانه*

 .تر از آن نباشدچه پیش ازل، آن  پیشانه:*

خواهد که خاموش باشیم و با کلام نخواهیم راز زندگی را بیان کنیم، بلکه باید در همه حال و  در پایان مولانای عزیز می 

 .شنو و سُکون شویمعملاً از جنس سکوت هر لحظه یاد خدا کنیم و فضاگشا باشیم و  

 ۲5۹ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 شیساز خو   یراز مگو، رو عَجَم 

 را  انهعَلیْکُن آن خواجۀ   ادی

 نادان  و  غافل   مَجازاً زبان،بی  لال، ناوارد، ناشی، :  عَجَمی*

 شریف  قدر،عالی :  عَلْیانه*
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 ، با کمال احترام و سپاس فراوان

 چالوس مهردخت از  
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 با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و یاران گنج حضور 

 : ۲0۲ ۀ غزل شمار  شمس،  دیوان   مولوی، حضور. گنج  ۹۸۶شماره   ۀبرنام

 ۲0۲ شمارۀغزل   شمس،   دیوان   مولوی،

 کُمایْهر روز بامداد، سلامٌ علََ

 و آن وقتِ مرتضا   ندیکه شه نش آنجا

 ش ی بسته دو دستِ خو  شش،یپ  ستادهیدل ا

 زر و عطا  ان،یدستِ شاه بخشد پا تا

 یگهجان مستِ کاس و تا اَبَدالدَّهر گه 

 ما  بِ یخوانِ جسم کاسه نهد دل، نص بر

 شما  بر  سلام: عَلیَْکُما  سلامٌ*

 رضایت مورد  پسندیده،: مُرْتَضا*

 جام  کأس، : کاس*

 جاودان همیشه، : اَبَدالدَّهر*

جا یعنی مکان، زمان، ذهن،  شده برخورد کنیم. آن لحظه خداوند منتظرِ ماست تا فضا را باز کنیم و با فضای گشوده لحظه 

 .مبارک باز کنیم و خداوند بیاید ۀ دهد. خداوند پشتِ همین فکرِ ماست تا ما فضا را در این لحظکه ذهن نشان می چیزی

بنابراین    .ست زیرا خداوند زیرِ همین وضعیت فکر ماسته ا یعنی این لحظه راضی باشیم، وضعیت هرچه باشد پسندید
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اگر این لحظه راضی باشیم یعنی وضعیت را بپذیریم، واکنش نشان ندهیم و بدانیم که خدا آورده برای بیداری ما از ذهن  

 .سلامِ خداوند را جواب دادیمیعنی  

  ، گویی خدایاکند. یعنی می ذهنی کار نمی سازی ذهن مشغول نیستیم یعنی دستِ من پس دل را خالی کردیم و به سبب 

حضرت مولانا فرایند تبدیل را   .تو بگو، تو کار کن تا خرد تو، برکات تو، قدرت تو، هدایت تو که زرَ است را دریافت کنم

لحظه سلامِ خداوند را جواب بدهی، سلام یعنی بگویی بله من از    لحظه فضاگشا باشی یعنی هر   گوید که اگر هرمی

گیرد و شفا  زندگی غذا می   ۀگه گاهی از سفر    ذهنی ما، جسمِ ما همحتی جان من .شودجنس تو هستم، جانِ ما مست می 

شود، از برکاتِ مرکز عدم تن ما هم فیض  کند یعنی وقتی مرکز عدم باشد جسم ما اگر مریض است سالم می پیدا می 

  د. برمی

 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 عشق  حِ یبخشد دستِ مس ب، یتا زان نص

 را دوا  ماریمُرده را سعادت و ب مر

 ی از او باغِ عشرت  ابدیتمام  برگِ

 بانَوا شود ز طرب، چَنگلُِ دوتا  هم

 تنََنتَن  یِرقص گشته تن ز نواها  در

 خود خراب و مست در آن محو و آن فنا  جانْ

 چنگال : چَنگُل*

 است.  دلانمرده  و پژمردگان  منظور  جااین  در:  دوتا چَنگُلِ  خمیده، : دوتا*
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 موسیقایی  وزن  سنجش برای است  صوتی: تنََنتَن *

من در  چه ما  را  مُردگی  و  بیماری  این  مُرده.  و  بیماریم  می ذهنی  شفا  شفا دهد؟کسی  عشق،    ۀ واسطه ب  دهندهدستِ 

ذهنی که به چیزها تایِ مندهد. بنابراین از چنگال دو شود و بیماری ما را شفا می فضاگشایی ما با اتحادِ عشق برقرار می 

گیریم، پس متوجه  زندگی می  ما باغ عشرتِ کاملیم. از زندگی  .شویمآزاد می  دهدو به دل راه می  کندو گیر می  چسبدمی

  .دیگر به چیزها گیر نکنیم و به دل راه ندهیمشویم که  می

 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 و ز نوشِ عشق  یزندان شده بهشت ز نا

 عقل، مست در آن مسَنَدِ قضا   یِّقاض

 در سؤال  ندیمُدَرِّسِ خِرَد آ یِ سو

 در اسلام شد چرا؟  معظی ۀفتن نیکا

 دهد جواب یعقلِ کلّ به فتَو یِّمُفت

 است، روا کو و ناروا؟  امت یدَم ق نیکا

بنابراین از زندان ذهن به بهشت راه پیدا کردیم زیرا اتفاق را پذیرفتیم، با آهنگ زندگی هماهنگ شدیم، چیزی که ذهن  

نشان داد را به مرکز راه ندادیم، این لحظه جواب سلام خداوند را دادیم، این لحظه فضا را باز کردیم و اقرار کردیم که  

همه تفرقه و درد و اختلاف در بین  پس این   .خداوند در این اتفاق است  ۀجنس تو هستیم زیرا دانستیم پیغام یا بستاز  

قید و شرط را نپذیرفتن است. این لحظه    اسلام و ادیان از همین جوابِ سلام را ندادن است، تسلیم و پذیرش بی

خداوند   .، سلام را، حضور را به تباهی رساندیمگوییم نه. یعنی اسلام راپرسد از جنسِ منی؟ ما در جواب می خداوند می 



 

 

 

1503قسمت پیغام عشق   خانم زینب از مازندران  

شویم و مشغولِ  سازی ذهن متوسل می سبب  بینیم و به کند و عقل کل هست و فتوادهنده را نمی که همۀ کائنات را اداره می 

 .ستذهنی که قیامت ما در جسَتن از جهنم دردهای منحالی ست. در اش درد و پوچی این روا است و آن ناروا که نتیجه 

 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 عشق  بِیوصل برآمد خط دگاهِ یدر ع

 ذوالفقار و گفت مر آن شاه را ثنا  با

 یگوهر یِها بحرِ لامکان، همه جان  از

 هانثار، گوهر و مرجانِ جان کرده

 عشق   یِسرا  انِیخاصّ و پَردگ خاصانِ

 نشسته در هوسش بر درِ سرا  صفصف

 شود. می  اقامه  جاآن  در عید  نماز که  جایی:  عیدگاه*

 ستایش   و  مدح: ثنا*

که از جنس تو زندگی هستم، عیدگاهِ ماست که از زمان و مکان وصل زندگی شدیم.  در این لحظه اقرار کردن به این 

ذهنی  ذهنی را قُربان کردیم. پایان منآزادی، من کنیم که مساوی است با  ها را شناسایی می که تمام همانیدگی همین

  .یعنی نماز عید فطر که عیدِ وصل ماست با زندگی

 

 



 

 

 

1503قسمت پیغام عشق   خانم زینب از مازندران  

 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 نظر کند شانیچون از شکافِ پرده بر ا

 که مرحبا  دیعشق برآ یِهانعره  بس 

 دهد به چرخ  ییکه سنَا اشنه یس  خواستیم

 در سَما   دیبنِگُنج  اشنه یس یِنایس

نهایت خودش در دل ما  خواهد به بی گوید خوش آمدی. خداوند میذهنی را قربان کنی خداوند می خواهی من چون می 

اما فضاگشایی ما آن  نور خداوند آن زنده شود،  نهایت است که مستلزم  قدر بی قدر نیست که خداوند جای شود زیرا 

  فضاگشایی بیشتر ماست. 

 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 گ یجوش، همچو د  نیهر چار عنُصرند در ا

 نار برقرار و نه خاک و نمَ و هوا  ی ن

 رفت از هوس  ایخاک در لباسِ گ گه

 ولَـا نیآب، خود هوا شد از بهرِ ا گه

 ی راهِ روغنْاس شده آب آتش از

 فضا  ن یشده ز عشق، هوا هم در ا آتش 
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  منظور مطلق   جااین   در  .کنندمی   استفاده  رنگرزی  برای   آن   از   و   دارد  سرخ   ۀ ریش  که  است   گیاهی   روناس، :  روغنْاس *

 . است درخت 

خواهد با تغییرات  خداوند می   .دهند که چهار رکُن قابل تغییرندجسم ما را تشکیل می   بُعد فکری، هیجان و جانِ ذهنی

ما پی به تکامل ببریم. هر یک از ما توی این راه تجربه کردیم که از نظر جسمی و روحی    چهار عنصر و آفل بودنشان

زند و  شویم. حضرت مولانا مثال طبیعت را می تغییراتی کردیم. هر روزِ ما با دیروز ما فرق دارد، هر روز داریم بهتر می 

توانیم به  می ذهنی  شود از بهرِ عشق، یعنی ما هم در تنِ خاکی در من و آب بخار می  شودگوید خاک تبدیل به گیاه می می

 . شودذهنی( از بهرِ عشق به هشیاری حضور تبدیل می گیاه، به درختِ حضور تبدیل شویم. آب هشیاری جسمی )من 

رسیم یا از زبانِ پدر  دردی می ذهنی به بی رنگی یا از دردِ منذهنی به بی روغناس درختِ حضور ماست که ما از رنگِ من 

 .شودزندگی زاییده می  ۀهای حضور، خواستذهنی فضا باز کنی، خواستههای منبزرگوار از خواسته 

 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 ی ذَق یخانه بگشته چو بارکان به خانه 

 بهرِ عشقِ شاه، نه از لهو، چون شما  از

 پایه  و  ستون  معنی به   رکُن جمعِ: ارکان*

 شطرنج  پیادۀ   مهرۀ: بیذَق*

دهیم و  ذهنی ادامه نمی گیرد زیرا ما با من کنیم چهار بُعد ما نظم بیشتری می شناسایی می ها را  هرچه بیشتر همانیدگی 

 .آفریندکند و نیک می ست که فکر و عمل می واسطۀ فضاگشایی زندگی ا کنیم. بهذهنی را عملی نمی خواستۀ من
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 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 ست ی برو که تو را آبِ روشن  خبری ب  یا

 وارهَد ز آب و گِلت، صَفوتَِ صفا  تا

 است آب که طالبِ صفتِ صَفوتَ رایز

 ا یجز وصالِ تو با قُلزُمِ ض  ستی ن وآن

 پاکی  خلوص، : صَفوَت*

 روشنی  پاکی،: صفا*

 دریا: قُلزُم*

 نور : ضیا*

سازی ذهن  با سبب تو ابزارِ فضاگشایی داری، اما ، توستشناسی که قیامتِ برو کار کن. این لحظه را نمی   ،ذهنیای من 

های ست. همانیدگی کننده زندگی ها پاک شوی. پاک مشغولی و این لحظه را تلف کردی. برو فضا را باز کن تا از همانیدگی 

  .ست و این پاکی تنها در وصل شدن استما را خداوند خریدار است زیرا خداوند طالبِ پاکی 

 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 ست ین یخدای او ب   ،یز آدم اگر بگرد

 از کفِ خدا   یسنگ خور  وارس ی ابل
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 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 را  یخدا  کنیول ست، ین ی خدا یآر

 ا یرفته در اسرارِ کبر ست ی سنتّ نیا

 ی آدم از دل و جان و بدن کنُ شِی پ چون 

 ایری به امرِ حق از صدقِ ب یاسجده  کی

از من  اقرار کنی که تمام دردهایم  خدا به مرکزت   ذهنی خودم بوده،اگر متوجه شدی که به خودت ستم کردی یعنی 

خوری و  کنی، از خدا جدایی و مرتب مثل شیطان از دستِ زندگی سنگ می خدا نیستی. چون اقرار نمی آید پس بی می

سازی در  کنی به سببشروع می   ، ذهنی داری گیجیچون دیدِ دویی من   ،بله خدا نیست.  نیستگویی خدا  درد داری و می 

خورد. اما اگر با تمام وجود راستانه خم شویم  کسی از آدمیت خارج شود سنگ می   ست که هرذهن. این از قوانین زندگی 

اقرار کنیم و سلام دهیم که چیزی  ما را    ۀخداوند سجد   ،دهد را به مرکز راه ندهیمکه ذهن نشان می و حیله نکنیم و 

 .پذیردمی

 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 از قبله بعد از آن  ی هر سو که تو بگرد

 بگردد آن سو بهرِ دلِ تو را  کعبه

 .بینیواقعی داشته باشی، به هر سو نگاه کنی خداوند را می   ۀقبل  ، راستانه باشی
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 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 مجموع چون نباشم در راه، پس ز من

 باوفا؟  قانِ یمجموع چون شوند رف

 خانه چو مجموع شد به نظم  یِوارهاید

 اهلِ خانه در او جمع شد دلا  آنگاه

 درز  دهیجمع نبَوَْد، باشد در  سهیک چون 

 ایب  یک ی ؟یجمع چون شود از و م، یس پس 

 کردن  پیدا خاطر  جمعیّتِ  و آرامش  شدن،  جمع  خاطر: شدن  مجموع*

ها را لا کند و به یکتایی برسد.  یعنی همانیدگی   ، هر انسانی یک تکه از هشیاری حضور است که وظیفه دارد مجموع شود

حضرت   .پس وفا ندارم  ،دارمپس جمع نشدم. اگر دیگری را به واکنش وامی  ،زندگی را ببینماگر من نتوانم در دیگران 

ای  شوند که اطراف خانه دیوار منظمی داشته باشد و کیسه ای جمع می گوید اهل خانه در خانه مولانا دو تمثیل آورده که می 

ست که زندگی  دَرد و هر همانیدگی سوراخی ذهنی ما را می یعنی دیوار حضور نباشد من  ،ماندکه سوراخ باشد طلایی نمی 

 .دهداین لحظه را هدر می 

 ۲0۲ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 م یشد مق زیمجموع چون شوََم؟ چو به تبر

 که او شد سرَجمعِ هر علُا  ی الْحقَشمس 
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 اصل   گزیده، خلاصه، : سَرجمع*

 شکوه  بزرگی،  بلندی،: علُا*

پس در ذهن اقامت    ، قیامتِ من است  ۀلحظ   زیرا این لحظه   ، سازی ذهن مشغول نشومسببپس متوجه شوم که به  

  آید.خداوند است که از مرکزم بالا می   کنم و آگاهم که سرچشمۀ همۀ بزرگینمی 

 ، با سپاس

 خانم زینب از مازندران 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


